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 کافکا" مسخ"بررسي کوتاهي پيرامون 

 متين                                         
 سالگي در   ۴١ در يک خانوادة يهودي آلماني زبان در پراگ متولد شد و در سن                 ١٨٨٣ در سوم ژوئيه     فرانتس کافکا 

: دانشگاه پراگ درس خواند   او در دو رشته در      .  در وين از بيماري طولاني سل حنجره در گذشت          ١٩٢۴سوم ژوئن   
 سالگي با درجة دکتراي حقوق در يک         ٢٣وي بعد از فراغت از تحصيل در         . ادبيات و زبان آلماني، و سپس حقوق       

او بزرگ ترين  : " منتقد روسي الاصل دربارة او چنين مي گويد          ولاديمير ناباکوف . شرکت بيمه مشغول به کار شد       
و رمان نويساني چون توماس من در مقايسه با او                 ي چون ريلکه   شاعران. نويسندة آلماني زبان عصر ماست      

 خواست که تمام آثارش را بسوزاند ولي         ماکس برود او در زمان مرگش از دوست خود         . "کوتوله هايي بيش نيستند  
ر ديوا ، قصر از مهم ترين کارهاي او مي توان از      .  دست به چنين کاري نزد و آثار او را منتشر کرد               برود خوشبختانه

 . را نام بردگروه محکومين  وآتشکار ،طبيب دهکده، چين

به عبارت ديگر کوشش او      . او در داستان هايش جهان را بيشتر از طريق عواطف و احساسات هنرمندانه مي نگرد                
مسخ يکي از همين    . مصروف بيان حقايقي است که بر حسب احساسات و تأثرات شخصي خود درک کرده است                 

بر اساس  . در اين داستان هستي را با مضاميني برتافته از ذهنيت و عواطفش بيان مي کند              س کافکا    فرانت .داستان هاست
انسان تنها يکي   . در اين مکان همة جانداران، به مثابة يک کل واحد، ايستاده اند         . نگرش وي انسان کانون هستي نيست     

يک ": در همان عبارت اول داستان رخ مي نمايد       اکسپرسيونيسم او   . از آنان است بدون آن که لزوماً برترين آن باشد          
در اينجا  . "روز گرگور زامزا از خوابي آشفته بيدار شد و فهميد که در رختخوابش به حشره اي عظيم بدل شده است                    

بعضي از منتقدين بورژوا معتقدند     . اين تغيير شکل عمدي از واقعيت، نمونه اي بارز از سبک کار اکپرسيونيستي اوست            
او اما از کودکي بار احساس گناهي تحميلي        . با پدر سختگير و مستبدش دارد     کاقکا  ريشه در رابطة  پيچيدة      که مسخ   

 در  ناباکوفبه قول   .  را که مناسبات باژگون اجتماعي در روان وي ايجاد کرده بود، مادام العمر به دوش مي کشد                   
 نيز بنا بر اصول موضوعة فرويدي از سمبل          کاکاف. سمبوليسم اسطوره اي، کودکان به شکل حشرات تصوير مي شوند        

در سمبوليسم اسطوره اي، نماد سوسک به وضوح نشانگر          . حشرة سوسک استفاده مي کند تا فرزند پسر را بنماياند          
 به خوبي از اين نماد براي بيان چنين رابطه اي بين فرد و اجتماع               کافکا. احساس بي ارزشي پسر در برابر پدرش است      

 .مسخ بيان اکسپرسيونيستي و سمبليک همين رابطه در جامعه اي استبداد زده است. قاتي سود مي جويددر جامعة طب

داستان از سه بخش عمده تشکيل مي شود و بخش هاي مختلف با زيبايي تمام به هم پيوسته است و مجموعاً يک کل                     
ده با خواندن کمترين کلمات بيشترين      کنش متقابل اين بخش ها چنان است که خوانن       . واحد منسجم را تشکيل مي دهد    
 .تصاوير را در ذهن خود مي سازد
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پسري از خانوادة زامزا با وضعيت مالي        . قهرمان مسخ گرگور زامزا است     .  به وقوع مي پيوندد   ١٩١٢واقعه در سال    
يکي از  پدرسخت گير خانواده پنج سال پيش در اثر ورشکستگي و بدهکاري، تنها پسر خود گرگور را نزد                    . متوسط

شغل طاقت فرساي بازاريابي ايجاب مي کند که وي          . طلب کاران به کار بازاريابي پارچه در شهرستان ها مي گمارد         
گرته خواهر گرگور   . پدر روزها در خانه به خواندن روزنامه و اين جور چيزها مشغول است            . اغلب در مسافرت باشد   

آپارتمان . گور سال هاست که از بيماري آسم رنج مي برد         مادر گر . کوچک تر از آن است که به کاري مشغول شود          
در يکي از شب هايي که گرگور در خانه است و فردايش بايد             . کنوني را هم گرگور براي خانواده اجاره کرده است         

خواب آن شب   . همه چيز در طول شب به وقوع مي پيوندد       . مجدداً به مسافرت برود آن اتفاق وحشتناک رخ مي دهد         
صبح زود که چشم مي گشايد متوجه مي شود که در تختخوابش به حشره اي             . ه و در عين حال سنگين است       او آشفت 

عظيم بدل شده است، به سوسکي که داراي پاهاي متعدد و لاغري است که در مقايسه با تن پهن و محدب و گنبدي                        
ت بخوابم تا اين مزخرفات را        چه بر سرم آمده است؟ بهتر اس         ": با خود مي گويد   . شکلش رقت انگيز مي نمايد    

احساس واقعي بودن شکل    . ولي پيچ و تاب بي امان پاهايش در هوا مانع از خوابيدن مجدد او مي شود              ". فراموش کنم 
اگر . مرده شويش ببرد  ... چه شغل طاقت فرسايي    ": با خود فکر مي کند   . حشره يي اش به تداوم و استمرار وابسته است      

سپس فکر  . "ر و مادرم دندان روي جگر بگذارم خيلي وقت پيش استعفايم را مي نوشتم               مجبور نبودم به خاطر پد     
 در اينجا تأثرات انساني او      ".بهتر است از تخت پايين آمده، لباس بپوشم و عازم شوم تا بموقع به قطار برسم               ":  مي کند

يعني .  از شش و نيم هم گذشته       ساعت... اوه خداي من  ":  به ساعت نگاه مي کند   . بر غرايز حشره يي اش مي چربد   
. ساعت هفت و ربع کم است     ! گرگور":  در اين لحظه مادرش از پشت در او را صدا مي زند           " ساعت پنج زنگ نزده؟   

 در اينجا يک بار ديگر اصول فرويديسم در         !"چه صداي لطيفي  ":   گرگور فکر مي کند   "مگر نمي خواهي با قطار بروي؟    
زنگ . گرگور از صداي خودش تعجب مي کند     . "متشکرم مادر الان بلند مي شوم    . بله بله " .  نمايان مي شود  کافکاافکار  

چند لحظه بعد گرته دلواپس و گريان از پشت در با لحني            . انگار در ته هر کلمه صداي جيرجير مي آيد       . خاصي دارد 
ه خواهرش از اين بابت      گرگور مي پندارد ک   "حالت خوش نيست؟ چيزي لازم داري؟      ! گرگور":  غم اندود مي گويد  

. اشک مي ريزد که نکند برادرش از کار اخراج شود و رئيس بابت طلب هاي سابق، خانواده را تحت فشار قرار دهد                      
او اساساً به اين فکر نمي افتد      . گرگور بيچاره عادت کرده است که فقط نقش ابزاري براي استفادة خانواده را بازي کند              

گرگور همان طور که در تختخوابش است و تلاش          . به حال اوست که مي گريد     که شايد خواهرش از سر ترحم         
خارش نمادين مداوم تن سمبل استثمار او       . مي کند از آن پايين بيايد احساس سرگيجه، خارش تن و گرسنگي مي کند           

سمبل جامعه و   ، خود،   "مسخ"خانواده در   . از طرف خانواده اش است و اين که اعضاي فاميل او را ذره ذره مي خورند              
گرگور . اعضاي خانواده طبقات مياني اجتماعند که به تناسب نزديکي به پدر از گرگور دورند             . پدر سمبل دولت است   

 .خواهرش را از همه بيشتر دوست دارد ولي او هم در جاي خود به وي پشت مي کند

با ورود او همة    . نه اش مي فرستد رئيس تجارتخانه سرپرست موٌسسه را جهت اطلاع از چرائي ديرکرد گرگور به خا              
مادر معتقد است که گرگور از سر کله شقي و بي اعتنايي تاکنون خواب مانده و به                   . اعضاي فاميل به تکاپو مي افتند    

وقتي آن ها به اطاق گرگور وارد مي شوند با ديدن         . قطار نرسيده است و از اين بابت از سرپرست عذر خواهي مي کند           
مسخ در  .   سانتيمتر روي پاهاي متعددش به زحمت راه مي رود، وحشت زده مي شوند              ٩۵با قد   جثة پهن حشره که     

گرگور با التماس به سرپرست نگاه مي کند و بدن خود را به طرف او               . هيأت جسماني تا انتها صورت پذيرفته است       
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 السّاعه لباس هايم را مي پوشم     خب،":  مي کشاند و با صدايي که به هيچ وجه شبيه صوت انساني نيست به او مي گويد              
سرپرست که از حرف هاي گرگور تنها صداي جيرجير سوسک را مي شنود           . "و پارچه ها را جمع مي کنم و راه مي افتم         

پدر خشمگين از گرگور که باعث وحشت سرپرست شده او را با کوبيدن پا بر زمين و                     . وحشت زده فرار مي کند   
گرگور ضمن عقب عقب رفتن سرش را بالا نگه          .  داخل اتاق کيش کيش مي کند      گرداندن عصا در هوا وحشيانه به      

پدر درب را محکم به     . نگاه او فرياد التماسش است     . مي دارد و نگاه عجزآميز و پر تمناي خود را به پدر مي دوزد             
طبقات اجتماعي را در     با بياني سمبليک و تصويري نمادين با زيبايي تمام مناسبات             کافکادر اينجا     . روي او مي بندد  

آنگاه که طبقات فرودست به هر دليلي موجبات وحشت ونگراني طبقات فرا دست             : معرض ديد خواننده قرار مي دهد    
 .بيان اين  تعارض اجتماعي است" کله شقي. "را فراهم آورند با سرکوب دولت وي مواجه مي شوند

اعضاي خانواده براي تغذية او غذاهاي نيم خوردة خويش         . در بخش دوم بيان اکسپرسيونيستي داستان به اوج مي رسد        
. را در اتاقش مي افکنند ولي معدة سوسکي او غذاهاي انساني را نمي پذيرد در نتيجه اتاق او به مزبله اي تبديل مي شود                   

تحاله با اين وجود او تحت تأثير عواطف انساني خود که اس           . مزبله اي هم چون محل سکونت فقيرترين اقشار اجتماع      
او عليرغم  . نيافته است تصميم دارد به آرزوي خواهرش مبني بر ورود وي به هنرستان موسيقي جامة عمل بپوشاند                  

ولي اين خصيصه از ديد همة      .  قلبي مهربان، حساس و شکننده دارد      -و حتا بيش از پيش    -چهرة کريه خود هم چنان     
رفته . بينند و به هيچ وجه متوجة نگاه هاي عاشقانة او نيستند          آن ها تنها ظاهر او را مي      . اعضاي خانواده پوشيده است   

 .   رفته گرته هم با اکراه به او مي نگرد و به جمع ديگر اعضاي خانواده يعني پدر مستبد و مادر معتقد يهودي مي پيوندد

 و در عين حال     آخرين بخش داستان اگرچه به نظر مي رسد با عجله به پايان رسيده ولي از نظر ظرافت و خلاقيت،                   
او .  براي حيوانات مقامي  والاتر از مقام انسان قائل است           کافکابه نظر مي رسد که      . سادگي بيان در اوج قرار دارد      

درونماية مسخ  . توانسته است تصويري زيبا و روشن از روح لطيف و عاشقانه، و دوست داشتني حيوانات ارائه نمايد                
آيا گرگور حيوان است    : "  دلي با حيوانات آن قدر پيش مي رود که مي گويد        در هم کافکا  . داراي چنين تصويري است   

 گرگور مست موسيقي است و اين نشان مي دهد که بر خلاف ارزيابي                ".که موسيقي اين همه در او اثر مي گذارد؟         
 او اغلب   : "ويد مي گ کافکا دربارة   پوليتزر.  است کافکااصولاً گرگور مست، خود     . عاشق موسيقي است  ناباکوف، کافکا   

و اين خود تأکيد ديگري است بر عشق بي انتهاي          "حيوانات را به عنوان شنونده و اجرا کنندة موسيقي در نظر مي گيرد           
او هرگز حيوانات را موجوداتي پست و شايستة تحقير           . او به موسيقي و هم چنين دلباختگي او به دنياي حيوانات           

نگرشي کاملاً نو و متفاوت از       کافکا  نگرش حيوان دوستانة     . نيست" قاتاشرف مخلو "براي او انسان     . نمي شمارد
او در يادداشت هايش بارها    . منشأ چنين ديدي به اوان کودکي وي بر مي گردد        . چارچوب سنتي و انسان مرکزي است     

لاشه هاي ديدن منظرة   . اشاره کرده است که در کودکي مجبور بوده براي رفتن به دبستان از بازار قصابها بگذرد                     
مشاهدة هر روزة چنين منظره اي و      . خون آلود و کله هاي خوک در پيشخوان دکان ها سخت او را تکان مي داده است              

چيزي در درون او شکل مي گيرد، احساس          . مناظري از اين دست روحية لطيف او را تحت تأثير قرار مي دهد                
ي خود نمي يابد، اواخر قرن نوزده است اروپا در           ناسازگاري مي کند، وضعيت موجود را پاسخگوي نيازهاي درون         

غليان تغيير وضع موجود است، به همين دليل بسيار زود، در شانزده سالگي، به جنبش آنارشيست هاي چکسلواکي                    
بعد ها در يک شرکت بيمه سوانح کارگري مشغول به کار مي شود، با پيچيدگي هاي حقوقي جوامع طبقاتي                 . مي پيوندد

غليان انقلابي در اثر سرکوب فروکش      . در اين رشته تحصيل مي کند و به اخذ درجة دکترا نائل مي آيد            . آشنا مي شود 
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مي کند، او درد و رنج کارگراني را مشاهده مي نمايد که به دليل عدم وجود تجهيزات ايمني در محل کار مجروح                         
فتد و با فروتني و التماس نزد وي مي آيند و           اداري پيچيدة بيمه مي ا    –مي شوند و سر و کارشان به تشريفات حقوقي         

کتاب . تلاش جامعة سرمايه داري مسخ اينان است       . براي دريافت حقوق حقة خويش به خواهش و تمنا مي افتند            
 . مسخ طغياني است بر عليه اين تلاش

 
                  ١٩٩۵              ژانويه   
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